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می‌کــردم و هر بار یک چیزی از آینه‌ســازی یــاد می‌گرفتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. حتی بعضی 
وقت‌ها به بهانه‌های مختلفی مثل پول گرفتن و‌‌‌..‌‌‌‌‌‌. می‌رفتم به مغازه‌شان 

تا کارشان را ببینم‌‌‌‌‌‌.«
اما آینه‌سازی به قول معروف یک فوت کوزه‌گری دارد که صاحبانش آن را 
به هرکســی یاد‌ نمی‌دهند، حالا می‌خواهد آن شخص خویش و قومشان 
باشد یا همکاری که سال‌ها برایشان قاب ســاخته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ »همه کارهای 
آینه‌ســازی یک طرف، ترکیب جیوه‌اش طرف دیگــر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اینکه جیوه و چند 
مایع دیگر با چه میزانی و درصدی باید با هم ترکیب شوند، تا شیشه به آینه 
تبدیل شود، جزو اسرار آینه‌سازها بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همیشه این کار را در پستوی مغازه 
و خارج از دید مشــتری انجام می‌دادند تا رازشان فاش نشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بیشتر هم 
همسرشان مســئولیت انجام این کار را به عهده داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. من هرچه خودم 
را به این در و آن در زدم نتوانســتم سر از کارشان در بیاورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ذره‌‌‌ای از علم و 
اطلاعاتشان را بروز‌ نمی‌دادند که مبادا دست زیاد شود و کاروکاسبی‌شان 
از رونق بیفتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. خودم دست به کار شدم و آن‌قدر مواد را با هم ترکیب کردم 

که بالاخره به فرمول آن‌ها رسیدم و اولین آینه‌هایم را ساختم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.«

  به آینه‌سازهای مشهد بر خورد
اوســتا حسن قاب‌ساز می‌شــود چهارمین نفری که در مشهد آینه‌سازی 
بلد است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. موضوعی که خیلی به مذاق سه آینه‌ساز دیگر خوش‌ نمی‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
می‌گوید: اولین آینه‌هایی را که ساختم قاب کردم و بردم پیش اوس مهدی 
صندوق‌ساز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آینه‌سازها خودشان کمتر جنسشان را می‌فروختند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بیشتر 
آینه‌ها را به حاج مهدی امانت می‌دادند تا وقتی که خانواده‌ها برای خرید 
صندوق جهــاز عروس می‌آیند، آینه هم بخرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بــه اوس مهدی گفتم که 
شما آینه‌های امانی را چند می‌فروشی؟ گفت 10 تومان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گفتم اگر تومنی 
ســه قران کم کنم، این کار را برای من می‌کنی؟ گفت آینه‌هایت را بیاور تا 
بفروشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آینه‌سازهایی که با آن‌ها کار می‌کردم، وقتی فهمیدند من هم وارد 

حرفه آن‌ها شدم، ناراحت شدند و دیگر از من قاب نخریدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
رأفتی ادامه می‌دهد: قاب‌سازی‌ام‌ را به آینه‌سازی تبدیل کردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کارگاه هم 
درست چند قدمی بالاتر از گنبد خشتی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آنجا خیلی فروش نداشتم؛ 
برای همین آمدم بالاخیابان، کنار مدرسه نواب یک مغازه خریدم و بساط 
آینه‌فروشــی را آنجا علم کردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کارم حســابی گرفت و بعد مدتی رو‌به‌روی 
همان بازار جایی را برای انبار و کارگاه اجاره کردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فروش آینه‌ام از آن‌هایی 
که قبلا با هم کار می‌کردیم، بیشــتر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ســال 1354 کــه ولیان به جان 
دور حرم افتاد و بازارهای قدیمی را خراب کرد، من هم مجبور شــدم نقل 
مکان کنم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مغازه فعلی‌ام، در آن زمان انبار من بود، از آن ســال به بعد شد 

آینه ‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
وقتی می‌پرســیم که چطور شــد کار وکسب شــما خیلی زود رونق گرفت 
و شــناخته شــدید، با خنده تعریف می‌کند: قیمت‌های من دســت کم 

قاب آینه را در مشــهد انجام بدهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هر دفعه که 
می‌رفتم بادقت به نوع کار کردن و دســتگاه‌ها 
نگاه می‌کــردم، تا اینکه چم‌وخم دســتم آمد و 
شدم اولین کسی که در مشهد قاب پرزرق‌وبرق 
فلزی برای آینه درست ‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از حق نگذریم کارم 
به تمیزی و زیبایی تهرانی‌ها نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. چون آن‌ها از 
برنج استفاده می‌کردند و من از آهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تجربه‌شان 

هم چندین برابر من بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.«

 جعبه شیشه‌های روسی همیشه چندتایی 
اضافه داشت

بعد از بلژیکی‌ها و تهرانی‌ها که هرکدام سهمی 
در صنعت آینه‌سازی مشــهد داشتند، نوبت 
به روس‌ها می‌رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گویا همسایه شمالی آن 
زمان همه بازار شیشــه مشــهد و حتی ایران 
را در دست داشــته اســت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. رأفتی می‌گوید: 
شیشه‌هایی که برای ما می‌آوردند، متعلق به 
شــوروی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در هیچ‌جای مشهد شیشه‌‌‌ای 
پیــدا‌ نمی‌کردیــد که مثــا مــال انگلیس یا 
جای دیگــر باشــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از طرفی هیــچ کارخانه 
شیشه‌ســازی‌ای هم در ایران وجود نداشت 
که بتواند نیاز کشــور را تأمین کنــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر یک 
زمانی شــوروی تصمیم می‌گرفــت که دیگر 
به ایران صــادر نکند، کل بازار شیشــه و آینه 
می‌خوابید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این شیشــه‌ها را کــه می‌آوردند، 
همگی در جعبه‌های چوبی پلمپ شده بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
بین شیشه‌ها هم به جای پوشال پنبه گذاشته 
بودند که در تکان‌های بار شــتر آسیب نبیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
جالب اینجا بود که همیشه در جعبه‌ها یکی‌دو 
تا شیشه بیشــتر از تعدادی که روی آن نوشته 
شده بود، می‌گذاشتند. دلیلش را نفهمیدیم.
او ادامــه می‌دهد: اندازه شیشــه‌ها هم از یک 
حــد خاصــی بیشــتر نبــود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بزرگ‌تریــن جام 
شیشــه‌‌‌ای که از شــوروی می‌آوردند 60 در60 
سانتی‌متر ‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. برای همین اندازه‌‌‌ آینه‌هایی که 
ما می‌ســاختیم هم محدود بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما در مقطعی 
آینه‌های بزرگ 150 در 150 از بلژیک وارد شد 
که همه از این اندازه تعجب کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کســی هم 
چنین چیــزی را‌ نمی‌خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. شــاید از هر 100 
خانه در مشهد یکی از این آینه‌ها داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آن‌ها 
هم احتمالا یــا خارجی‌های ســاکن در اینجا 

بودند یا اعیان شهر.

 آینه‌سازی هیچ وقت قدیمی‌ نمی‌شود
بازار آینه‌فروشی همیشه داغ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این را اوستا 
حســن رأفتی می‌گوید و صحبتــش را این‌طور 
تکمیــل می‌کند کــه »آینه فروشــی هیچ وقت 
قدیمی‌ نمی‌شــود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آینه چیزی اســت که مردم 
خــواه ناخواه با آن درگیر هســتند و بــه آن نیاز 
دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مگر می‌شــود که بــرای‌‌‌ جهیزیه عروس 
آینه و شمعدان نخرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. شکر خدا الان آن‌هایی 
که در بورس آینه‌فروشی مشهد مشغولند، کار 

وکاسبی‌شان خوب است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.«

دوسه تومان از بقیه کم‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آن زمان هم طوری بود که مردم برای خرید 
ســیب‌زمینی از چند جا قیمت می‌گرفتند که ببینند کجا ارزان‌تر است، 
چه برسد به آینه. روی همین اخلاق مردم دست گذاشتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مثلا اگر فلانی 
آینــه‌‌‌ای را 10 تومان می‌فروخت، مال من هشــت تومان بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همین‌طور 

دهان‌به‌دهان چرخید که مغازه رأفتی از بقیه ارزان‌تر می‌فروشد.

 بلژیکی‌ها بازار را متحول کردند
رأفتی می‌گوید: شکل و شمایل آینه‌هایی که 60 سال پیش می‌ساختند، 
خیلی ساده‌تر از این حرف‌ها بوده و زلم‌زیمبوهای امروزی را نداشته است. 
بعد ادامه می‌دهد: آینه‌هایی که می‌ســاختیم یا مســتطیل بود یا مربع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
خیلی که پیشــرفت کردیم توانستیم دایره و بیضی هم بسازیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر کسی 
که آینه را می‌خرید، وضع مالی‌اش خوب بود، یک قاب چوبی طرح‌دار یا 
ساده ســفارش می‌داد که برایش بسازند، وگرنه خودمان یک قاب حلبی 

درست می‌کردیم و دور آینه می‌انداختیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
اما در دهه30 چشــم بازار به آینه‌های طرح و شکل داری روشن می‌شود 
که نمونه‌شان را تا به حال کسی ندیده است؛ »اولین آینه‌های طرح‌داری 
که به مشــهد آمد، بلژیکی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این که می‌گویم طرح‌دار فکر نکنید که 
چیز عجیب‌وغریبی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این آینه‌ها بالای سرشان حالت ابرویی مانندی 
داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با دســتگاه‌های ابتدایی که ما داشــتیم، امکان نداشت بتوانیم 
چنین شکلی به شیشه بدهیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. قیمتشان هم آن‌قدر زیاد بود که هرکسی 

قدرت خریدش را نداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.«

 آینه و شمعدان‌ها را فقط تهرانی‌ها می‌ساختند
حرف از آینه‌های شکل‌دار بلژیکی که می‌شود، ناخودآگاه پای تهرانی‌ها و 
آینه شمعدان‌های خاصی که تولید می‌کردند هم به حرف‌مان باز می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
اوستا حســن هنوز یک نمونه از آن‌ها را در مغازه‌اش دارد. چهل‌سالی از 
عمر این آینه و شــمعدان گذشــته و بعید اســت لنگه‌اش پیدا شود؛ »در 
مشهد اگر کسی آینه و شمعدان می‌خواست، باید صبر می‌کرد تا از تهران 
ســفارش بدهیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. چون نمی‌توانستیم کارهایی را که قاب فلزی داشتند،‌ 
تولید کنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این آینه و شمعدان‌های تهرانی را بیشتر خانواده‌های اعیان 
و پول‌دار مشهدی می‌خریدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ چون خیلی گران بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. موقعی هم که قاب 
آینــه‌‌اش، عیب و ایرادی پیدا می‌کرد یا می‌شکســت، ما مجبور بودیم آن 

را به تهران ببریم تا تعمیرش کنند. حتی امکان تعمیرش را نداشتیم.«
رفت‌وآمد هر از چندگاه آینه‌ســاز قدیمی محله هاشمی‌نژاد به تهران او را 
به این صرافت می‌اندازد که برای اولین‌بار در مشــهد دســت به تولید این 
سبک از قاب‌ها برای آینه بزند؛ »آدم نترســی بودم و هستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. برای همین 
هیچ وقت از تجربه کردن کار جدید نترسیدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وقتی آینه‌ها را پیش اوستاکار 
تهرانی برای تعمیر می‌بردم، وسوســه شدم که من هم این سبک کار روی 

اولین آینه‌های 
طرح‌داری که 
به مشهد آمد، 
بلژیکی بودند


